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  چكيده 
در مصر رخ داد، بدين سان كه خلافت مذهب با سقوط فاطميان و به قدرت رسيدن ايوبيان، تحولي مهم 

ايـن تغييـر،   . ي عباسيان و مدافع آن بـود اسماعيلي جاي خود را به سلطنتي داد كه جزئي از خلافت سن
تحولات اجتماعي و سياسي مختلفي به همراه داشت كه بيشتر در جهت اقتدار يافتن جامعه تسنن و بـه  

هاي اين تحولات، در نظام آموزش رسـمي   ترين جنبه يكي از مهم. همين جهت، مورد حمايت ايوبيان بود
ه بـه گسـترش مـدارس و تعمـيم تسـنن در جامعـه       در تحول نظام آموزشي مصر ك ـ. مصر آشكار گشت

نفوذ اين افراد در نهاد آموزش مصر، ضمن ايجـاد  . انجاميد، شماري از عالمان ايراني نقش اساسي داشتند
اي جديد از نخبگـان   هاي فكري و اجتماعي، مانند گسترش كلام اشعري، به تربيت طبقه برخي دگرگوني

تسنن مصر را كه در پي دو قرن سلطه فاطميان ايجاد شده بود،  مصري انجاميد و خلأ نخبگان در جامعه
  . كردجبران 

  
  .ايوبيان، علما، مهاجرت علما، ايران، مصر، مدرسه: ها كليدواژه
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  مقدمه
خلافت فاطميان پس از حدود دو قرن سلطه بر مصر برچيده شد و ايوبيـان بـه    ه 567در سال  

مصر به قلمرو خلافت عباسيان بازگردد و تسـنن بـار   جايي باعث شد تا  اين جابه. قدرت رسيدند
بـه سـبب تفـاوت مـاهوي خلافـت اسـماعيلي فاطميـان و        . ديگر در اين سرزمين رسميت يابد

گراي ايوبيان، اين دگرگوني در مصر با تحولات مهـم سياسـي و اجتمـاعي همـراه      سلطنت سني
فاطميان در عهد خـود  . فتبخش مهمي از اين تحولات از طريق نظام آموزشي صورت پذير. شد

نظام آموزشي خاصي داشتند كه بيشتر بـراي تربيـت داعيـان فـاطمي و تـرويج علـوم عقلـي و        
، 1شـد  زهر ديده مـي ويژه مسجد الا باورهاي اسماعيلي در قالب دارالعلم، دارالحكمه و مساجد، به

ي آوردنـد كـه   اما در مقابل، ايوبيان در عهد حاكميت خويش به نظام آموزشي جامعه تسـنن رو 
  . 2بوددر مدارس علوم فقهي، حديث و كلام اشعري  تعليماساس آن 

در مصر در اكثريت بـود، امـا دو سـده     ،مقارن سقوط فاطميان ،كه جامعه تسنن به رغم اين     
سلطه فاطميان بر اين جامعه، آن را از نظر پويايي نخبگان دچار نوعي خمودگي كـرده بـود و از   

توانست نظام آموزشي جديدي متناسب با رويكرد ايوبيان  ه خود به تنهايي نمياين رو، اين جامع
بـدين  ، بـه مصـر   شماري از عالمان ايرانيدر پي مهاجرت  ايجاد چنين نظام آموزشي. ايجاد كند

تجربيات فكري و تمدني ايران و عراق به مصـر منتقـل و    سرزمين صورت پذيرفت، بدين ترتيب
  . دينظام آموزشي جديد مهيا گردگيري يك  زمينه براي شكل

كه در عهد ايوبي  پرداخته خواهد شدبه بررسي احوال عالمان ايراني مهاجر  ،در اين پژوهش     
قرار سـاختند و موجـب شـكل    لف با نظام آموزشي مصر ارتباط بربه مصر رفتند و به اشكال مخت

  . از عالمان مصري شدنداي جديد  گيري نظام آموزشي جديدي در آن سرزمين و تربيت طبقه
بندي ميـان ايشـان را فـراهم خواهـد      مطالعه احوال عالمان ايراني در مصر، امكان يك دسته 

س بودند و در جامعه مصر به عنوان مدرساني برجسته مدر اي از اين عالمان صرفا دسته. ساخت
، امـا منصـب   پرداختند و هرچند مورد تكـريم و اعتمـاد سـلاطين ايـوبي بودنـد      به ايفاي نقش 

مقـام آموزشـي در    تصـدي اي ديگر، ضـمن   دسته. بدانان سپرده نشدحكومتي و ديواني خاصي 
مدارس، داراي مناصب حكومتي و ديواني مهم نيز بودند و از هر دو طريـق بـه ايفـاي نقـش در     
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و مـذاهب   موضوع خدمت به تسـنن اين پژوهش ضمن توجه به در . پرداختند جامعه مصر مي
  .خواهد شداقدام عنوان وجه مشترك هر دو دسته، به بررسي آنها فقهي آن به 

  
  سعالمان مدر
ترين عالمان ايراني در مصر اواخر عهد فاطمي و اوايل عهد ايوبي ابوطاهر  يكي از مهم
، ) .ه 576.د( شافعي  اصفهاني 1)سه لبه/سلَفه( محمد سلَفي  ابوطاهر احمدبن  الحافظ. سلفي بود

در علوم اسلامي در اصفهان كه آن را تحصيلات خود  وي. 2زاده شد   اصفهان  در .ه 472 حوالي
گرا و از سويي ديگر، مورد توجه  ايام، از يك سو از مراكز مهم اقتدار سياسي سلجوقيان سني

نظاميه اصفهان كه مركزي ويژه آن را در  ، آغاز كرد و به3داعيان اسماعيلي و هواداران ايشان بود
پس از چند . گرفت  پي جد هاي فكري اسماعيليان و در خدمت تسنن بود، به اليتفع مهم برضد

ترين مركز آموزشي تسنن يعني  سال راهي بغداد شد و محيط آموزشي مشابهي را در عالي
رسد كه هنگام ورود به بغداد، اساس شخصيت  نظاميه بغداد تجربه كرد، هرچند به نظر مي

بايد  ،بر ويرا فته بود و از اين رو، تأثير محيط اصفهان خوبي شكل گر علمي و فردي وي به
در نظاميه بغداد بيشتر عاملي براي شناخته او را تر از تأثير بغداد دانست و حضور  بسيار مهم

  .     4نام برشمرد به عنوان عالمي صاحب ششدن
 مقيم .ه511مصر شد و در   پس از چند سال اقامت در بغداد، سرانجام راهيسلفي       

گرمي اهل تسنن بود كه ابن سلار،  حضور سلفي در اسكندريه چنان مايه دل. 5شد  اسكندريه
در اسكندريه براي سلفي برپا  » حافظيه«اي به نام  گراي فاطميان، مدرسه يكي از وزيران سني

در  بسياري از عالمان، مدرسان، خطيبان، قاضيان و سياستمداران مصري در عهد ايوبي،. 6كرد
تاج : اينها اشاره كرد توان به ايشان ميميان اين مدرسه نزد سلفي حديث و فقه آموختند كه از 

ابو محمد عبد االله بن عبد الرحمان بن مكي و  الدين ابوالفضل محمد بن يوسف غزنوي حنفي،
                                                  

است كه به جد وي به خاطر شكافته  »سه لبه«برگرفته از لقب  اين نام اقوالي مطرح شده؛ ظاهرا در باب معناي .1
  ).Cl. Gilliot, "Silafi" in EI2: نك ( هايش داده شده بود بودن يكي از لب هو دو نيم

 .307  /12  كثير،  ؛ ابن6/87،  بردي  تغري ؛ ابن107ـ105  /1،  خلكان ابن .2

  .28  ، ؛ كسائي548ـ  547   ، آشتياني  اقبال: نك .3
 .كثير، همانجاها ، ابن بردي  تغري ، ابن خلكان ابن: نك .4

 .همانجاها: نك .5

 .107ـ105  /1  ، خلكان  ابن .6
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؛ حمزه مخزومي، ابن ابي )از عالمان و مدرسانهمگي ( ابي حاج بن سعيد بن قائد هلالي
ابو القاسم عبد الكريم بن حسن لخمي، يونس بن بدران بن فيروز بن مدبن حديد، الفتوح، اح

وجيه ؛ )همگي از قاضيان( سعيد معروف به الجمال مصري و ابو محمد جامع بن باقي تميمي
ين ابوالحسن يحيي بن تاج الد، )مصر فمسئول اوقا( الدين محمدبن يحيي انصاري

هر دو از رجال ( شكر وزير و قاضي فاضل ابن، )دبير ديوان الانشاء( احمنصور بن جر
نايب ( زاده او تقي الدين عمرن، فرزندان و برادران وي و برادرحتي صلاح الدي 1.)نامدار سياسي

گاه در جلسات درس سلفي  نيز گه) السلطنه صلاح الدين در مصر هنگام حضور سلطان در شام
  . 2شدند حاضر مي

تأثير او در تربيت . رس مصر در عهد ايوبي به شمار آوردتوان تأثيرگذارترين مد سلفي را مي
 »اصحاب السلفيه«عالمان چندان بود كه نسلي از عالمان برجسته مصر در عهد ايوبي به عنوان 

وجه غالب تدريس وي علم حديث بود، اما علاوه بر اين، او نقش مهمي در . بدو منسوب بودند
او حتي به تدريس فقه مالكي نيز . ريه داشتويژه در حوزه اسكند تدريس فقه شافعي، به

ها در اسكندريه و البته نشانگر  تحت تأثير مسأله اكثريت داشتن مالكي پرداخت كه ظاهرا مي
  .3علاقه او به فقه مالكي و تسلط كامل وي بر آن بوده است

 اني شافعيديگر عالم ايراني در مصر اين دوران، نجم الدين ابوالبركات محمد بن موفق خَبوش    
شخصيت علمي و فردي او نيز مانند سلفي . 5زاده شد 4در خَبوشان .ه510او در . بود) .ه587 د(

او تحصيلات مقدماتي را در زادگاه خود آغاز كرد و سپس . گرفته ايران بود سلفي بيشتر شكل
ني چون ترين سطح در يكي از دو نظاميه نيشابور و يا هرات ادامه داد و نزد عالما آن را تا عالي

، از ).ه548مقتول در تهاجم غزان به نيشابور در ( محيي الدين محمد بن يحيي نيشابوري
 .6شاگردان مشهور ابوحامد غزالي در فقه و كلام اشعري، به فراگيري علوم اسلامي پرداخت

                                                  
يـزي،  ؛ مقر148-147/ 2ابـن ابـي الوفـا،    ؛ 258-254/ 6؛ ابـن خلكـان،   401-400، 4/354منذري،  :نك .1

 .437-436ادفوي، ؛ 137/ 8سبكي، ؛ 186/ 1؛ نعيمي، 148، ذيلابوشامه، ؛ 4/180، 2/145، فيتالمق

 .351  /1  ، حجر عسقلاني ؛ ابن149  /2  ،  عماد حنبلي ؛ ابن416/  3  خلكان، ابن .2

 .34-33/ 1يونيني، ؛  352/ 2، 232، 176-175/ 1صفدي، : نك .3

شـهر قوچـان   . ده اسـت اند، روستايي بـزرگ در نزديكـي نيشـابور بـو     نيز ضبط كرده خبَوشان كه آن را خبُوشان .4
 ).»خبوشان«ياقوت، ذيل : براي اطلاع بيشتر از خبوشان تاريخي نك( در محل آن پديد آمده است امروزي تقريبا

 .240ـ239  /4  ،  خلكان ابن: نك .5

 .207ـ204  /21، رسي،  ؛ ذهبي288  /2  ،  عماد حنبلي همانجا؛ ابن: نك  .6
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گيري بر مخالفان عقايد خويش و از  خبوشاني كه در همه احوال زندگي به تندخويي و سخت
، ).ه564(يليان شهرت داشت، تقريبا همزمان با وزارت يافتن صلاح الدين در مصرجمله اسماع

كه اولين خطبه به نام  وارد اين سرزمين و در برچيدن فاطميان همگام صلاح الدين شد، چنان
خلافت عباسي را در جامع قاهره قرائت كرد و در صدور فتوا براي قتل عاضد، آخرين خليفه 

  .1را ايفا كردترين نقش  فاطمي، مهم
ترين و بزرگترين مدرسه  اي فراوان، مهم صلاح الدين بعد از تأسيس سلسله ايوبيان، با هزينه     

در كنار مزار شافعي در  .ه572را به پيشنهاد خبوشاني در  »صلاحيه«مصر در عهد ايوبي به نام 
اي بسيار  ار شافعي، مدرسهجواري با مز اين مدرسه علاوه بر اعتبار مكانش در هم. برپا كرد 2قَرافه

اي كه از اين مدرسه باقي مانده، نه  كتيبه. 3داد بزرگ بود و طلاب فراواني را در خود جاي مي
سازد كه هدف اصلي اين مدرسه براي تدريس فقه شافعي و نيز ترويج آراء  تنها آشكار مي

. 4ساخته شده بود دهد كه اين مدرسه به درخواست خبوشاني اشاعره بوده است، بلكه نشان مي
اشت و مشخص است اعتقاد د  و دينداري خبوشاني  علم  به  الدين صلاح 5 ،خلكان ابنبه نوشته 

تحت نفوذ معنوي وي بوده است؛ حتي گزارش شده كه خبوشاني يك بار در  صلاح الدين كاملا
سر از  قلنسوهچنان زد كه  به علت گوش نسپردن به راي خويشميان مردم صلاح الدين را 

  . 6سلطان افتاد و پاسخ سلطان به اين عمل جز سكوت و احترام نبود
او در دوران تحصيل خود در ايران و . خبوشاني در علم و اعتقاد سخت تحت تأثير غزالي بود     

وي . نوشت) در فقه شافعي( غزالي الوسيط برالمحيط في شرح الوسيط عراق، شرحي با نام 
                                                  

عمـاد   ؛ ابـن 45-44  /2  ،شـهبه   قاضـي  ؛ ابـن 240ـ239  /4، 111  /3،  خلكان ؛ ابن447  /2  ،الروضتين،  ابوشامه  :نك  1
 .98ـ 91  /10 ،  ، همانجاها؛ قلقشندي ، ذهبي حنبلي

بـراي اطـلاع   ( ستاي در فسطاط كه قبرستان آن محل دفن بسياري از رجال برجسته مصر اسلامي بوده ا محله .2
 ). "قرافه"ياقوت، ذيل : بيشتر نك

 .Comb, ix: 95-96؛ 185  /2،  خطط،  ؛ مقريزي257  /2 ،  ؛ سيوطي240  /4  ،  خلكان ؛ ابن22 جبير، ابن .3

الزاهد نجم الدين [...] باستدعاء الشيخ الفقيه الإمام ال ةبنيت هذه المدرس": گويد متن كوتاه اين كتيبه چنين مي .4
] فعي[فقهاء أصحاب الشالأدام االله توفيقه  ق الخبوشانيالموفّ] ركات بن[الأنام مفتي الفرق أبوالب ةكن الإسلام قدور

د ةرضوان االله عليه الموصوفين بالأصوليةالموح علي[ ةالأشعري [و ذلك في شهر رمضان  ةو غيرهم من المبتدع ةالحشوي
 ).Combe & …, IX: 95("]ةبعين و خمس مائ[خمس و س ةسن

  .240ـ239  /4 .5
 .15  /7  ، ؛ سبكي262  /4 ، العبر،   ذهبي .6
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 16او سپس اثر مستقل بزرگي در . آن را از حفظ بود كه تقريبا احاطه داشت الوسيطچنان  بر 
نوشت كه شهرت بسيار يافت و مورد استفاده عالمان و طلاب قرار  تحقيق الوسيطمجلد به نام 

خبوشاني حديث را از . كرده است تدريس ميش ا در مدرسه او اين آثار خويش را احتمالا. گرفت
بدالواحد بن عبدالكريم قشيري، نوه زاهد نامدار اشعري و الرحمان بن ع هبةطريق استاد خود 

در آداب تدريس نيز . 1داد ، درس مي).ه465د (يعني ابوالقاسم قشيري رساله قشيريهصاحب 
ويژه خراسان بود و مصريان منش او در اين زمينه را  خبوشاني تحت تأثير فرهنگ ايران، به

نشست و لباس خاصي در بر  ي كوتاهي مياو هنگام تدريس بر صندل. خواندند مي »عجمي«
طلاب مصري  طرَطور، در ابتدا براي/ كرد كه كلاه مخروطي و بلند آن، موسوم به طرَطار  مي

  .2خنده بود بسيار عجيب و حتي مايه
هرچند خبوشاني مدرسي برجسته در فقه شافعي و حديث بود، اما آوازه وي بيشتر مديون      

بر ( در اجراي بدون تسامح و تساهل شريعت ،داي استقرار ايوبياننقشي است كه از همان ابت
اين امر با نفوذ وي بر . ه بودو امر به معروف و نهي از منكر بر عهده گرفت) اساس فقه تسنن

هاي اجتماعي حكومت  سرعت به يكي از سياست صلاح الدين و ساير اعضاي خاندان ايوبي، به
گر  مهم تمايز حكومت ايوبيان با خلافت فاطمي را جلوه هاي ايوبيان بدل شد و يكي از جنبه

  .3ساخت
شهاب الدين ابو الفتح محمد بن . عالم ديگر، فقيه و محدث نامدار شهاب الدين طوسي است     

نيشابور نظاميه او فقه را در . متولد گرديد .ه522در طوس در ) .ه597د ( محمود طوسي شافعي
سپس در بغداد  .عداد ديگري از شاگردان غزالي آموختنزد محمد بن يحيي نيشابوري و ت

در . 5راهي مكه شد و از آنجا به مصر رفت .ه579و پس از آن در  4تحصيلات خود را ادامه داد
گرمي از او استقبال كرد و در  زاده صلاح الدين، بهالدين عمر، نايب السلطنه و برادرمصر، تقي 

را خريداري و با موقوفات بسياري  »العزمنازِل «ن با نام يكي از ابنيه فاطميا، 579هفتم شوال 

                                                  
 .329/ 7سبكي، : نك .1

  .7/329؛ سبكي، 215-214ابن زيات، ص: نك .2
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17.  
 .2/238؛ منذري، 7/78، فيتالمق؛ مقريزي، 4/294و  227-3/226ابن خلكان،  .4
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تدريس  قابل توجه اي به همان نام تبديل كرد تا شهاب الدين بتواند در آن با دستمزد به مدرسه
  . كند

تر از ديگر مدرسان پيرو اين آراء داشت و  طوسي در تعليم و ترويج آراء اشاعره نقشي مهم
كه حتي كار طلاب و هوادارانش با حنابله مخالف آراء اشاعره به ان كوشيد ددر اين زمينه چن

كلام اشعري، طوسي در تعليم فقه و حديث نيز  تدريسعلاوه بر . 1زدوخورد خياباني كشيد
كساني چون  ،نقشي مهم داشت و از ميان عالمان، خطيبان، مدرسان و قاضيان نامدار عهد ايوبي

بن عبدالعلي مصري شافعي معروف به ابن سكري، بهاء قاضي القضات عماد الدين عبدالرحمان 
الدين علي بن هبة االله لخمي مصري معروف به ابن جميزي يا ابن بنت جميزي، عبدالرحمان 
بن محمد قرشي مصري معروف به ابن الوراق، قاضي تقي الدين صالح بن بدر مصري زفتاوي، 

مان بن سعيد صنهاجي فاسي، از شاگردان عبدالقادر بن ابي عبداالله بغدادي مصري و قاضي عث
  .2وي بودند

جمال الدين ابوالفتح محمود بن احمد بن . بود) .ه581د(ديگر عالم نامدار ايراني ابن صابوني     
، ).ه449د ( علي بن محمود معروف به ابن صابوني، نوه اسماعيل بن عبدالرحمان صابوني شافعي

ابن صابوني از ايران و . 3محمود بن محمد بن ملكشاه، بود از عالمان بزرگ خراسان و از نزديكان
دوران حضور او در شام كه همزمان با به سلطنت رسيدن صلاح . از طريق شام به مصر رفت

الدين در مصر بود، موجب نزديكي وي با نورالدين زنگي شد و نورالدين چنان احترامي براي وي 
اي همراه وي  الدين ايوب، پدر صلاح الدين، را با عدهقائل بود كه هنگام عزيمت او به مصر، نجم 

از جمله شاگردان ابن صابوني . 4پرداخت ابن صابوني در مصر به تعليم علوم اسلامي مي. ساخت
لاني و ابوالمعالي احمدبن خضر الصوفي اشاره ن به شمس الدين احمدبن عبداالله صيدتوا مي
  .5كرد
او در ولايـت  . ارسي شافعي ديگر عالم ايراني در مصر بودظاهر الدين عبدالسلام بن محمد ف     

علوم مختلف اسلامي و از جمله فقـه شـافعي و    ،فارس زاده شد و در اصفهان، كرمان و خراسان
                                                  

؛ 32  /10 اثيـر،   ؛ ابـن 259ـ ـ257  /2 ،؛ سـيوطي 44،  سـخاوي ؛ ابن خلكـان، همانجـا؛   1/88/ 1، السلوكمقريزي،  .1
 .182  /2، الروضتين،  ؛ ابوشامه386  /5،  بردي  تغري ؛ ابن24  /13كثير،  ابن

  .325، 279، 8/152؛ سبكي، 2/53؛ ابن قاضي شهبه، 23/254، سير؛ ذهبي، 3/114ابن عماد حنبلي،  .2
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، شاگرد فخر الدين رازي، فيلسوف و مـتكلم نامـدار ايرانـي بـود     چنينهماو . حديث را فراگرفت
پيشـنهاد تـدريس در يكـي از    بـه او  ه صلاح الـدين  فارسي از مسير شام به مصر رفت و بلافاصل

  .1او علاوه بر فقه شافعي، فقه حنفي را نيز تدريس مي كرد. مدارس را داد
زاده ، خواهر).ه607د( ابو الروح مطهر بن ابي بكر بن حسن بيهقي خبوشاني شافعي     

كساني مانند  دزنخبوشاني معروف، در ايران زاده شد و در نيشابور به تحصيل علوم اسلامي 
او سپس مانند دايي خود به شام و از . سد قشيري و ابوبكر علي بن محمد طوسي پرداختابوالا

پرداخت،  قاهره بود و به تدريس نيز مي »يهباب الجوان«او امام مسجدي در . آنجا به مصر رفت
  .2حديث را از وي آموخت ،التكملهنگار، صاحب  كه منذري تاريخ چنان
از ديگر ) .ه617د( الدين محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه جويني صدر     

خراسانيان و داماد شيخ قطب الدين ابو المعالي مسعود بن محمود بن مسعود نيشابوري شافعي، 
ثير فرزندش ملك عادل، أمدرس نظاميه نيشابور، بود كه به مصر رفت و صلاح الدين تحت ت

  . 3حيه را بعد از درگذشت خبوشاني به او واگذار كردمقام مهم تدريس در مدرسه صلا
و جاي او را ايراني ديگري به نام  4پس از درگذشت صلاح الدين، جويني از اين مقام عزل شد
شيرازي خود دانش . تضي گرفتابوالفتح نصر بن محمد بن مقلَّد قُضاعي شيرازي ملقب به المر

و تحت  بود آموخته) .ه567د( د ابوحامد برويي طوسياو فقه را در خراسان نز .ايران بود آموخته
تعليم  هچنين تحت تأثير تدريس و شيو هم. داشت تأثير مدرس خود به عقايد اشاعره دلبستگي

المقترح في شيرازي در مصر، تدريس و مطالعه يكي از آثار فقهي ابوحامد برويي به نام 
  . 5در ميان مدرسان و طلاب رواج يافت المصطلح

 هزاد( يك عالم خراساني ديگر در مصر، ابو عبد االله محمد بن محمد بن ابي العلي نوقاني     
او در خراسان، زنجان، . بود) .ه627 گذشته سالو دركنوني در نوقان در نزديكي مشهد  549

ه سكونت داشت و در آنجا به نوقاني در مصر در مدرسه صلاحي. تبريز و بغداد تحصيل كرد

                                                  
 .240/ 2/ 1، الروضتين  ؛ ابوشامه،96-81/ 8، 180/ 7سبكي،  .1

 .6/217؛ صفدي، 319-318/ 3منذري،  .2

  .258-257/ 2؛ سيوطي، 98/ 2/ 4؛ ابن فرات، 195/ 2/ 1، الروضتين؛ ابوشامه، 415/ 1/ 8سبط ابن جوزي،  .3
  .)3/77ابن عماد حنبلي، : نك( الحسين قاهره پرداخت صدرالدين پس از اين به تدريس در مشهد .4
 .391-389/ 6؛ سبكي، 226-225/ 4ابن خلكان، : نك .5



 57/ ن در مصر عهد ايوبيعلماي ايراني و تثبيت تسن
 

اق القضات عمادالدين نصر بن عبدالرزتوان به قاضي  ان وي مياز شاگرد. 1پرداخت ميتدريس 
  . 2اشاره كرد كه علم خلاف را نزد نوقاني آموخت

 س ايراني در مصر، ابو القاسم محمود بن محمد بن حسين قزويني شافعيعالم و مدرديگر 
در مشهد الحسين در قاهره به تدريس علوم  بود كه زاده قزوين وي .بود) .ه578 –529(

  . 3جا نيز مجلس وعظ داشت در همانو بود مي مشغول اسلا
ديگري بـود   زاد عالم خراسان) .ه672 – 605( الارشد عمر بن سراج الدين اسفرايني شافعي     

او چندي نيز معيد . پرداخت خصيب در مصر به تدريس علوم اسلامي مي بني هكه در منطقه مني
يافته ايـران و از   اسفرايني تربيت. ه بودروريحيه در قرافه و سپس مدرس مدرسه مسمدرسه صلا

  .  4شاگردان فخرالدين رازي بود
ياد شده ) .ه688د( از فردي به نام شمس الدين محمد بن محمود اصفهاني 5در برخي منابع 

پرداخت؛  علوم اسلامي مانند قرائت مياز شده كه در شهر قوص، در مصر عليا، به تدريس برخي 
 هي ـجمنَ هس مدرس ـ، از عالمان برجسته مصـر و مـدر  ).ه632د( قوصيحسين بن ابي بكر سبتي 

  . 6اسوان، نزد شمس الدين اصفهاني تحصيل كرد و علم اصول را از او فراگرفت
ه ، استاد مدرسه فخري).ه627د( شرف الدين ابو القاسم عبد الكريم شافعي ملقب به ابن بندار

ر آن مدرسه، امامت مسجد فخرالدين در قاهره را بر نيز ايراني ديگري بود كه علاوه بر تدريس د
  .7عهده داشت

يـك ايرانـي ديگـر از    ) .ه653د( االله نورالدين حسين بن عمر بن طاهر فارسي حنفـي عبدابو     
ضمن آگـاهي از علـم طـب، در علـوم اسـلامي مدرسـي       وي . به مصر رفتولايت فارس بود كه 

  . 8يز بودمشهور و امام جماعت مدرسه صالحيه ن
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د ( جمال الدين اسحاق بن يعقـوب بـن عثمـان مراغـي شـافعي     ديگر ايراني مهاجر به مصر 
، زاده شهر مراغه در آذربايجان بود كه در جامع اسـكندريه بـه تـدريس علـوم اسـلامي      ).ه639

  .1مشغول شد
د كـه در شـيراز زاده ش ـ  نيز نجم الدين ابوالعلا بن شرف الدين عبد الوهاب شيرازي حنبلي  

ي در حمايت از تسنن شهرت اراشتغال و به پايداسلامي پس از مهاجرت به مصر به تعليم علوم 
  . 2يافت

نگار مشهور عهد ايوبي، نيز در مصر به  ، تاريخ).ه597د (عمادالدين محمد بن محمد اصفهاني
ه ك ـ-تح قضاعي كه ابوالف پرداخت؛ چنان تعليم دانش خود در حديث به برخي طلاب اين علم مي

  .3كردهنگام اقامت در مصر، چندي شاگردي عمادالدين در حديث  -تر از او سخن رفت پيش
  

  منصب سان صاحبمدر
ترين عالمان عهد ايوبي محسوب كرد كه علاوه بر  توان از مهم اعضاي خاندان جويني را مي

بن محمد ابوالعباس كمال الدين احمد . هاي آموزشي، داراي مقام و نفوذ سياسي نيز بودند مقام
كه ذكرش –، فرزند صدرالدين جويني ).ه640د( بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه جويني

در جوين متولد شد و باليد و بعدها به مصر  وي. ترين افراد اين خاندان بود از برجسته -گذشت
و برادرش، عماد الدين بود؛ كمال الدين استاد مدارس ناصريه، صلاحيه و مشهد الحسين . 4رفت

فخرالدين  ر برادران آنها معين الدين حسن وديگ. 5كرد تدريس ميمدرسه صلاحيه  درعمر، 
. شدند فخرالدين يوسف نيز از عالمان و مدرسان نامدار مصر در اين دوره محسوب مي

اعضاي اين خاندان كه پيروان متعصب آراء اشاعره و همچنين برادران رضاعي ملك 
مهم  مناصبداشتن  باآمدند و  وبي به شمار ميكامل ايوبي بودند، از رجال مهم دربار اي

  .6نقش داشتند هاي سياسي گيري تصميمديواني و نظامي، در بسياري از 
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آموزش، در دستگاه قضا نيز به  كاردر عهد ايوبي، برخي عالمان ايراني علاوه بر اشتغال در 
ن به استاد مدرسه توا از جمله اين عالمان مي ،پرداختند عنوان قاضي و يا شاهد به خدمت مي

ناصريه فسطاط، فقيه امين الدين ابو اسعد منصور بن ابو الخير بن اسماعيل بن علي تبريزي 
، دانش آموخته ايران و عراق، مورد تكريم سلاطين ايوبي و ).ه621 –در تبريز 558 هزاد( واراني

شريف ابو عبد قاضي شمس الدين يا ال. 1اشاره كرد المختصر في الفقهصاحب آثاري فقهي چون 
از ديگر ) .ه650–در اروميه 578 هزاد( االله محمد بن حسين بن محمد علوي حسيني ارُموي

خطيب  يو. 2عالمان برجسته مصر در عهد ايوبي و آخرين مدرس ناصريه در اين دوره بود
. كرد هاي مهم سياسي و اجتماعي را در مصر او قرائت مي نيز بود و برخي خطبه آوري زبان

ضمن داشتن روابط نزديك با ملك كامل، قاضي عسكر يا قاضي سپاه ايوبيان بود و به ارموي 
واسطه نسَب خويش تا رسيدن به مقام نقيب الأشرافي يا رياست امور هاشميان در مصر 

همچنين شمس الدين محمد اصفهاني كه در بخش پيشين بدو اشاره رفت، . 3پيشرفت كرد
  . 4ن شهر نيز بودعلاوه  بر تدريس در قوص، قاضي آ

معروف به ) .ه598يا  597د( ابوعلي حسن بن خير بن ابي الحسين نعماني فارسي     
الظهير ديگر عالم ايراني بود كه از جانب ملك عزيز ايوبي با دستمزد فراواني استاد 

او در شيراز فقه حنفي را آموخت و در علوم مختلف ديگري . مدرسه اَزكُشيه قاهره شد
او به . طب، رياضي، نجوم، نحو، منطق، تفسير و كلام دانشمندي سرآمد شد چون ادب،

هايي مانند شهاب الدين  مند بود و از همين رو، اشعري هعلوم عقلي مانند منطق علاق
الظهير از مشاوران و مصاحبان ملك عزيز . ورزيدند طوسي با او مخالفت و دشمني مي

الظهير از دانش خود در . ثير فراوان داشتهاي ملك عزيز تأ بود و رأي او بر سياست
  . 5كرد علم منطق براي رايزني، گفتگو و مناظره در امور سياسي نزد سلطان استفاده مي

يكي از اولين مدرسان مدرسه صالحيه قاهره، افضل الدين ابو عبد االله محمد بـن  فرد ديگر،      
 –ر روستاي خوُنجَان در حوالي اصفهان د 590هزاد( آور بن عبد الملك خونجَي شافعي نام/ناماور

                                                  
 .410/ 1؛ سيوطي، 375-374،  325-324/ 8، 323-322/ 7سبكي،  .1

 .364/ 2، خطط؛ مقريزي، 93/ 1ابن دقماق،  .2

  .223-222/ 2؛ اسنوي، 145/ 1ابن واصل،  .3
 .222-221ادفوي،  .4

  .192-191 /1؛ ابن ابي الوفا، 304-303 /2منذري،  .5
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داراي چهار كرسي تدريس براي چهار مذهب فقهي كه مدرسه صالحيه خونجي در . بود) .ه646
او علاوه بر فقه، از علومي مانند فلسفه و طب . اهل تسنن بود و كرسي شافعي را بر عهده داشت

مبـاحثي از طـب را از او   ت الاطبـاء  عيون الانبـاء فـي طبقـا   نگارنده  ،آگاه بود و ابن ابي اصيبعه
دوار اَ و المـوجز فـي المنطـق   خونجي در منطق نيز سرآمد و صاحب برخي آثار چـون  . فراگرفت
 .او چندي قاضي القضات مصر و همچنين از مشاوران نزديك ملك صالح ايوبي بود. بود الحميات

  .1و اديب ساكن مصر را نام برداز شاگردان او در علوم اسلامي مي توان العزّ الأرََبلِي، عالم 
ديگر عالم ايراني در مصـر   عزالدين عبد الهادي بن شرف الدين عبد الوهاب شيرازي حنبلي     

عزالدين كه در فسطاط مدرسه ازَكشُيه را بنا نهاد و خود نيز در آن بـه تـدريس   . عهد ايوبي بود
و جنگـاوران نامـدار آن، خاصـه     از سرداران برجسته سپاه ايوبيچنين همحديث اشتغال داشت، 

  . 2صليبيان بود در مقابل
  

  نتيجه گيري
عامل مهم در پيوند اين دو . ايران در سده ششم و هفتم هجري تأثيري فراوان بر مصر داشت

گراي ايراني  با سقوط فاطميان و به قدرت رسيدن ايوبيان، نخبگان سني. سرزمين تسنن بود
دستاوردهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي خود و اسلافشان را  توانستند با مهاجرت خود به مصر،

ويژه فقه تسنن و حديث، نقشي كليدي  در اين ميان، علوم اسلامي، به. به مصر انتقال دهند
كلام اشعري نيز كه ايرانياني مانند غزالي و . گرفت داشت و ساير علوم در حاشيه آنها قرار مي

ان آن بودند، مورد استقبال ايوبيان و نيز طلاب مصري نظر فخرالدين رازي از بزرگترين صاحب
كه در قرون پيشين از خراسان پديدار شده و سپس سراسر  »مدرسه«در اين ميان، . قرار داشت

گسترش  ،واسطه حمايت ايوبيان و حضور ايرانيان در مصره ايران، عراق و شام را فراگرفته بود، ب
رهنگي نخبگان ايراني به جامعه مصر و تربيت نسل يافت و در انتقال دستاوردهاي علمي و ف

اي جديد از نخبگان مصري  جديدي از نخبگان آن كه تحت تأثير نفوذ ايرانيان به عنوان طبقه
  . شكل گرفتند، نقش مهمي ايفا كرد

                                                  
/ 1؛ اسـنوي،  106-105/ 8؛ سـبكي،  109-108/ 5؛ صفدي، 121-120/ 2؛ ابن ابي اصيبعه، 36-35ابن واصل،  .1
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كه  كند؛ چنان هاي ديگر ايجاد مي اين پژوهش همچنين بستري براي ارائه برخي فرضيه     
دهم هجري، موقعيت  ههاي گروش ايرانيان به تشيع در سد كه يكي از زمينه توان مدعي شد مي

واسطه مدارس متعدد، براي جلب نخبگان سني ايراني به ه ويژه ب مطلوب و جذاب مصر و شام، به
  . سوي خود و خالي شدن ايران از اين طبقه بوده است
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